
  
  
  
  

  آداب و رسوم برنجكاري در گيلان

  پور زينب رمضانعلي

  

  مقدمه
ترين گياهاني است     برنج از قديمي  

كه در دنيا كشت شده و مبدأ پيدايش        
آن آسياي جنوب شرقي به خـصوص       

باشـد كـه      كشورهاي هند و چين مـي     
پس از گنـدم، بيـشترين سـطح زيـر          
ــه خــود   ــان را ب كــشت اراضــي جه

 در  اختصاص داده و نقش چـشمگيري     
  .تغذية مردم جهان دارد

 درصـد توليـد بـرنج       95در حدود   
باشـد و     جهان در چين، هند و آسياي جنوب شـرقي مـي          

3برنج مهمترين محصول و منبع غذايي بيش از         
 جمعيت  1

 درصد برنج توليدي    90بيش از   . دهد  جهان را تشكيل مي   
جمعيـت   درصـد    60دنيا در قارة آسيا كه محل زنـدگي         

 درصـد   60 تـا    35بـرنج داراي    . شـود   است، مصرف مي  
 ميليـارد نفـر در آسـيا        8/2كالري است كه به مـصرف       

  . رسد مي

هـاي گـيلان و       عمده كشت برنج كـشور در اسـتان       
 درصد كل كـشت بـرنج را        75مازندارن است كه حدود     

هاي گلـستان، فـارس، خوزسـتان،         استان. دهد  تشكيل مي 
يراحمد،چهار محال و بختيـاري،     اصفهان، كهكيلويه و بو   

ايلام، قزوين، سيستان و بلوچستان، زنجـان، آذربايجـان         
غربي و شرقي، لرستان، خراسان، كردستان، كرمانـشاه و         

  .گيرند هاي بعدي قرار مي اردبيل در رده
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  پيشينه و سابقه كشت برنج

، به دانه برنج همـراه بـا پوسـت آن           »شلتوك«واژة  
 (chalto)» چلتـو «لمـة هنـدي     گردد كه از ك       اطلاق مي 

 و بـه زبـان   (Rice paddy)گرفته شده كه به انگليـسي  
  .شود گفته مي) Arisi(هندي به آن 

سابقة كشت برنج در ايران به پايـان دورة ساسـانيان           
رسيده و گسترش وسيع آن از قرن دهم ميلادي بـه بعـد             

برخي معتقدند شلتوك براي اولـين      . صورت گرفته است  
. خسرو انوشيروان از هند به ايران آورده شد       بار در زمان    

برخي نيز رونق كشت برنج را به پس از تسلط اعراب در            
ايــران نــسبت داده و عقيــده دارنــد در دوره ساســانيان 

  .برنجكاري در ايران وجود نداشته است

  مراحل كشت و داشت برنج
در قديم با گـاو     .  كه همان شخم اول است     يريپورگ

خصوص در غرب گيلان با اسب هم       و بعضي از جاها به      
  .شد انجام مي
در .  شخم دوم زمين كشاورزي اسـت      (vâkâr) اركوا

  .كنند هاي زمين را كاملاً ريز و خرد مي اين عمل كلوخ
 كه همان همـوار كـردن زمـين    (lat zani) يزن ـ لت

  .است تا ريشه نشاء بتواند رشد كند
 هموار كردن بهتر بـا  (damarde zani) يدمرده زن ـ

شود تا مـابقي نـاهمواري        اله دستي، بعد از لت انجام مي      م
كاملاً مسطح شود و آب بطور يكـسان در مـزارع قـرار             

  .گيرد
هاي هرز را از بين        در اين مرحله علف    شك ـ سم علف 

كنند و سم را به       ها را از آب پر مي       معمولاً كرت . برند  مي
پاشـند    هاي كم مـي     داخل آن به طور يكنواخت به اندازه      

  .ماند عمولاً سه روز آب مخلوط با سم در مزرعه ميكه م
افشان گـاه قبـل از         بطور دست  ييايميود ش كامروزه  

  .شود  نشاء و گاه بعد از آن در زمين ريخته مي
 روز از موعـد نـشاء،   20 كه بعد از   (vijin) نيج ـ  يو
  .آورند هاي هرز را از زمين در مي علف

هـاي    لف يا وجين دوم كه مابقي ع      (dubâra) دوباره
 روز پس از وجين اول از بين نـشاها          10هرز را به فاصله     

  .كشند بيرون مي
زنـي بيـشتر      و لت ) واكار(در زمين هرچه شخم دوم      
  .ماند هاي هرز مصون مي انجام گيرد، زمين از رشد علف

شـود، همـواره در زيـر          نشاها كه سـعي مـي      ياريآب
د متـر آب وجـو       سـانتي  5 تـا    3هاي برنج تا ارتفاع       بوته
  .باشد داشته

برنج براي رشد، هميشه محتاج آب است و مثالي هم          
آنقـدر بـه آب احتيـاج       «: گويد  براي برنج هست كه مي    
  ».دارم حتي موقع بريدنم

امروزه به علت پيدايش آفات گوناگون ماننـد كـرم          
  .كنند  مييسمپاشخوار و غيره مزارع را  ساقه

  مراحل آبياري 
ي در جـايي جمـع      در پاييز هر سـال افـراد روسـتاي        

شوند و از ميان خود فردي با تجربه و چابك و مـدبر               مي
 انتخـاب و    يرآب ـيم يـا    (ousuvâri)را جهت اوسوواري    

سابقة كـشت بـرنج در ايـران بـه پايـان دورة
ساسانيان رسيده و گسترش وسـيع آن از قـرن         

 .دهم ميلادي به بعد صورت گرفته است
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پس از جلسه و امضاء صورتجلـسه       
شخص را به اداره آبيـاري معرفـي        

اين فرد در تقسيم آب و      . كنند  مي
كارهاي مربوط بـه آبيـاري داراي       

گيري است ميـرآب      قدرت تصميم 
مولاً در قديم به ازاء هر هكتـار        مع
 ريال بسته بـه سـنوات       300 تا   20

ــورم از مــردم حقــوق دريافــت  ت
كرد و مـدت كـارش يكـسال          مي

تمام ـ يعنـي از شـروع شـخم تـا      
  .شروع سال بعدي ـ بود

 ايــن (nahr kani) ينــكنهــر 
كار دسته جمعي و با مديريت ميـرآب بـراي لايروبـي            

  .شود انجام مي
ر مواقع كم آبي، ميـرآب بـراي         د (sunnur) سونور

جلوگيري از هرج و مرج، روي دهانه نهرها، چـوب يـا            
تخته با شيارهايي مشخص ـ بسته به ميزان زمين ـ نصب   

  . كند و آب را بين كشاورزان تقسيم مي
در مواقع كم آبي، ميرآب اجـازة       ) نوبت ((laye) هيلَ

ت دهد و بقيه در اين مـد        آبياري به مزارع را به نوبت مي      
  .شان برسد حق استفاده از آب را ندارند تا نوبت

  ويژگي زراعي برنج
كشت برنج در ايران به دو صـورت كـشت نـشائي            

شود كـه روش      و كشت مستقيم انجام مي    ) احداث خزانه (
اول در اكثر نقاط كشور مرسـوم بـوده و روش كـشت             

) در اسـتان خوزسـتان    (مستقيم بيشتر در جنوب كـشور       
رنج پس از سپري نمودن رشد اوليـه ـ   نشاء ب. رواج دارد

متر رسيده باشد ـ به زمـين     سانتي25كه اندازه آن حدود 
  .شود اصلي انتقال داده مي

  مراحل به عمل آمدن نشاء در خزانه 
 قبل از كارهاي خزانه بايد تمام جوهـاي بـرنج از         -1

هاي هرز پاك و از نـوع مرغـوب           ناخالصي و تخم علف   
ن با سليقه، قبل از پاشيدن جـو در         معمولاً كشاورزا . باشد

  .كنند ها را جدا مي خزانه، ناخالصي
گيرند   هايي را براي خزانه در نظر مي         معمولاً زمين  -2

. تر و به دور از جريان بادهاي سـرد باشـد            كه كمي گرم  
زمين خزانه را پس از چندين بار شخم و هموار كردن با            

  .كنند دست منظم و مرتب مي
هـاي    ست به طور يكسان در كـرت       جوها را با د    -3

  .افشانند كوچك در خزانه مي
 پس از دو تا سه روز، براي اينكه فـضاي خزانـه را              -4

سوزانند و خاكستر سوخته آنها       ها را مي    گرم نگه دارند، كاه   
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ريزند و از همان حالت فيزيكي  هاي جو مي را بر روي جوانه

  .رم بماندكنند تا خزانه گ  كدر يا سوخته سياه استفاده مي
هاي زلال و نيم گرم كـه در           روزي يكبار از آب    -5

انـد، آن را آبيـاري        ها معمـولاً جمـع كـرده        پشت خرانه 
  .كنند كنند و بعد از چند دقيقه آب را خالي مي مي

 امروزه جوهايي را كه قبلاً جوانـه زده اسـت در            -6
ريزند و بعد روي آن از چوبهايي كه          اي از آب مي     خزانه

پذير باشد و يا آهني كه به صورت كمـان            طافنرم و انع  
كننـد    اي درست مي    درآيد، به صورت قوسي مانند محفظه     

  .كشند و بعد روي آن پلاستيك مي
  . روز قابل نشاء كردن است25 تا 20 جوها پس از -7
گوينـد و      مـي  tomهر يك از نشاها را      :  تُم كني  -8

 tom)كار در آوردن آنها از خزانه جهت نشاء، تُم كني 
kani)گويند  مي.  

  آداب و رسوم نشاء
 در فصل نشاء زناني كه داراي كودكان شـيرخوار         -1

 صـبح كـه     10ها را در ساعت       هستند، بستگان آنها، بچه   
 گويند و بعد از ناهار بـه مـزارع          (čaštašir)چاشت شير   

  .شوند آورده، توسط مادران شيردهي مي
نگـام   در روز اول نـشاء، ه (tom sari) تُم سري -2

مرخصي زنان كارگر، صاحب مزرعه حلواهايي محلي به        
  .كند عنوان شيريني مي پزد و بين آنها تقسيم مي

 در مواقـع نـشاء، گـاهي    (safid tom) سفيد تُـم  -3
شد كه هـر كـارگري آنـرا          نشاهاي سفيد برگي پيدا مي    

زد و انعام     كار و يا زنش مي      يافت به پاي پسر صاحب      مي
  .گرفت مي

خانـه پلـو و        در قديم رسم بود كه صاحب       معمولاً -4

هاي محلي را براي كارگران زن يا مرد در           انواع خورشت 
سر مزرعه برساند و همگي در آنجـا در كنـار هـم غـذا      

. گفتنـد    مـي  (palâhari)بخورند كه به اين عمل پلاهري       
امروزه هم رسم و رسومات جانبي براي كاشت، داشت و          

  .در همه جا يكسان نيستبرداشت وجود دارد كه البته 

  آفات برنج
 كـه شـبيه سـاقه بـرنج، ولـي در            (suruf) سوروف

  .باشد بندهاي خود نافذ كرك مي
اي چوبي   كه داراي ساقه(gandum vâŝ) واش گندم

  .رسد  متر هم مي2است و قد آن به اندازه 
   (šâl tasbih) حيتسب شال
   (čikahvaš) (bandavâš)) چيكه واش (واش بند
  . كه هم شبيه همان بند واش استش وايكچ
 كه اغلب نوعي گياه مردابي و مخصوص        (gali) يگَل
  .هاي نرم است زمين
هـاي سـبز و چـسبنده در           كه خزه  (čičim) ميچ  يچ

  .شّود و از خانواده جلبكهاست سطح زيرين گياه فرش مي
ــپش (كآب دزد ــيره (abdozdak=kapiš)) ك  ش

  .گردد ن ميخورد و باعث خشكي آ ريشه گياه را مي
  خوار پروانه ساقه

خـورد و     هـا را مـي       كه برگ سـاقه    خوار  رم برگ ك
  .شود ها مي باعث خشك شدن ساقه

  دروي برنج 
 90 تـا  80وقت رسيدن برنج از نشاء تا درو، معمـولاً       

هـا زرد شـدند       وقتي كه تمام خوشـه    . كشد  روز طول مي  
  .آنگاه فصل درو است
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 صـورت   جمعـي   درو كردن برنج هم به صورت دسته      
بعد از دروي برنج، نوبـت بـه        . گيرد تا زود تمام شود      مي

در . رسد   مي (kanduj)آوري برنج به انبار يا كندوج         جمع
كردند، بلكه    قديم مردم تمام برنجها را يكباره خرمن نمي       

در طول سال از ميان انبارهاي مخصوص خـود در مواقـع      
  .نمودند احتياج به تدريج خرمن مي

كوبي به اين صورت بود كـه         مندر گذشته عمل خر   
بـدين  . گرديد  هاي برنج مي    ها و خوشه    اسب بر روي ساقه   

تـر از آن      شد و حيوانـات راحـت       طريق كاه لگدمال مي   
اين عمل گاهي به وسيلة دسـتگاهي بـه         . كردند  تغذيه مي 
پايه كه چوبي به شكل زاويه منفـرد بـود انجـام              نام برنج 

سـت كـارگر و     يك قسمت از اين دستگاه در د      . شد  مي
آمـد و     هاي جو فرود مـي      قسمت ديگر آن بر روي ساقه     
  .شد بدين طريق دانه از ساقه جدا مي

  هاي برنج  خشك كردن خوشه
: هاي برنج بـه دو صـورت بـود          خشك كردن خوشه  

ها اين بود كه جو را در مقابـل نـور آفتـاب               يكي از راه  
تـرين    ترين و قديمي      متداول. كوبيدند  خشك كرده و مي   

استفاده . كردن استفاده از نور خورشيد است       ش خشك رو
از اين روش مستلزم تهيه يك سطح مقاوم در مقابل نفوذ           

علاوه بـر آن نيـروي كـار        . آب با هزينة نسبتاً بالاست    
زيادي را طلبيده و خطـر جونـدگان و پرنـدگان را نيـز              

  .توان به آن اضافه نمود مي
ي امــروزه از ايــن روش ســنتي در بيــشتر كــشورها

آسيايي و آفريقايي براي خشك كردن انواع مواد غذايي         
جات، سبزيجات، ماهي و گوشت قرمز استفاده         مانند ميوه 

و اين روش كشاورزان شـالي را پـس از درو و            . شود  مي
كوبي بر روي موانع مختلف مانند حـصير، جـاده،            خرمن

كننـد و بـه منظـور         فرشـها پخـش مـي       كرباس و سنگ  
هر چند يكبار آنرا زيـر و رو        يكنواختي در خشك شدن     

  .كنند مي
پاشـيدند    هاي گلي مي    دوم اينكه جوها را در بالاي بام      

كردند كه گرماي آن به پشت بام     و از زير اتاق آتش مي     
كرد كه به آن بـره بـرنج          رسيد و جوها را خشك مي       مي

(bore baranj)روش ديگـر اينكـه درزهـاي    . گفتند  مي
ار مشت بهم به كاه بسته و       برنج را با هر دو مشت يا چه       

 xarak)چـو    متري به نام خَرك5/1 تا 1در ميان چوبي 
ču)     چو را در كنار هـم در زيـر            عبور داده و اين خرك
درون به دور چـوبي محكـم         هاي آتشدان به نام گرم      اتاق

كردند كه از دود و گرمـاي سـوخت هيـزم             آويزان مي 
 يـا  (barenj dodi)شد كه به آن دودي برنج   خشك مي

  .گفتند برنج دودي مي
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  وسايل پوست كني

در قديم اول جوهاي خشك يا ناخشك را در داخـل           
 (pâdang)نـام پادنـگ       ظرفي چوبي هاون ماننـدي بـه        

ريختند و از بالا با اهرم چوبي و نيروي پا، نوك تيـز               مي
اي   آوردنـد و تـا انـدازه        پادنگ را بر سر جوها فرود مي      

  .شد پوست از دانه جدا مي
 (āb dang)عد از اين به دستگاهي به نام آب دنـگ  ب

 كه بـا انـرژي جريـان آب و بـه            (oudang)يا اودنگ   
آمـد،    وسيله توربين و محورهاي چوبي به گردش در مي        

  .رايج بود

  خرمن كردن برنج
بعد از درو كردن، ساقه برنج معمـولاً بـراي خـشك            

 ساعت محتاج بـه نـور آفتـاب         24شدن به مدت حداقل     
پس از آن در جايي به نام كندوج كه به ميزان           است كه   

دو متـر ـ شـايد بيـشتر ـ از سـطح زمـين بلنـدي دارد         
به اين علـت آن را در بلنـدي قـرار           . شود  آوري مي   جمع

دهند كه نه تنها به دور از دسترس موش و حيوانـات              مي
  .ها از رطوبت دور بمانند خزنده باشد، بلكه برنج

مـروزه بـه صـورت      خرمن برنج در قديم بـرخلاف ا      
 روز زيادتر يا كمتر و به تدريج 20يكباره نبوده بلكه هر    

شد كه با گردش اسب بـه دور          در چندين نوبت انجام مي    
ها و يا با كوبيدن چوب        خود و كوبيدن سم آنها بر خوشه      

گرفت؛ البته بعد     صورت مي » پايه  برنج«داري به نام        زاويه
  .هاي دود از خشك شدن در اتاق

 خرمنكوبي يكي از مراحلـي اسـت كـه بـر            عمليات
ميزان صدمات مكانيكي وارد بر دانه نقـش مهمـي ايفـا            

هاي نامناسب و يـا تنظـيم         استفاده از خرمنكوب  . كند  مي
نبودن ماشين و همچنـين انجـام خرمنكـوبي در شـرايط            

، منجـر بـه افـزايش       )رطوبتي بودن محـصول   (نامناسب  
  . ودش هاي مكانيكي بر دانه مي شكست و آسيب

پس از خرمنكوبي، شلتوك براي تبديل به برنج سفيد به     
ميـزان  . گردد  حمل مي ) برنجكوبي(هاي شاليكوبي     كارخانه

رطوبت شلتوك قبل از خشك كردن به شرايط جوي زمان          
برداشت و ميزان رسيدن دانه بستگي دارد و        

  . باشد متغير مي %18 تا 13معمولاً از 
بـه  براي نگهداري شلتوك در انبـار       

منظور تبديل آن در فرصت مناسب، بايد       
ايـن  . رطوبت محصول كاهش داده شـود     

عمل با استفاده از خشك كردن صـورت        
عمل خـشك كـردن دانـه تـا         . گيرد  مي

كـاهش  % 10زماني كه رطوبت به حدود      
بنابراين به منظور   . كند  يابد، ادامه پيدا مي   

كنـي و     پوسـت (اجراي عمليات تبـديل     
 محتواي رطوبـت    لازم است ) سفيد كردن 
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 درصـد ميباشـد كـاهش       16 تا   13شلتوك كه در حدود     

جذب و دفـع رطوبـت      . يابد و براي تبديل مناسب گردد     
  .ها آسيب برساند در اين مرحله نيز ممكن است به دانه

فرايند خشك شدن شلتوك بايـد آرام و يكنواخـت          
شلتوك رطوبت سـطحي    . باشد تا كيفيت دانه حفظ شود     

دهد، ولي براي انتقـال رطوبـت         ت مي را به آساني از دس    
خـشكاندن سـريع    . مركزي به زمان زيادتري نيـاز دارد      

گـردد و ايـن خـود         ها مـي    باعث ايجاد فشار دروني دانه    
باعــث ايجــاد تــرك و خــرد شــدن در مرحلــه بعــدي 

اگر رطوبت سطحي برنج با كاهش سريع همـراه         .شود    مي
 ـ        باشد، با منقبض شدن لايه     دن هاي بيرونـي و منبـسط ش

هاي داخلي موجب ايجـاد تـرك در دانـه            ها در لايه    دانه
افتد كه تنش حاصل از       اين عمل موقعي اتفاق مي    . شود  مي

  .تغييرات رطوبتي از مقاومت كششي دانه تجاوز نكند

  )كشت دوم برنج(راتون 
هاي اخير پرورش راتون به عنـوان يكـي از            در سال 

ش توليـد   ترين راهكارها در افـزاي      مؤثرترين و كاربردي  
برنج و درآمد كشاورزان مورد توجه قرار گرفته است و          

اي از اراضي برنجكاري استان گيلان        سطوح قابل ملاحظه  
  . بعد از برداشت برنج به اين امر اختصاص يافته است

  :هاي محلي شاليكاران ترانه
  »ودانهك لايامان م«

  لاكودانه لاكودانه امان مي
amân mi lâku donah lâku donah 

  همبر همبر بومبوم پشته خنه لاكودانه
hambar hambar bumabam pušte xone 

vâkudâne 

  يته موچه بزَم تي ديمِ كولُن لاكودانه 
yate moča bazam tidim kulone lâku dâne 

  اگه اي حرفُنُ تي پيرِ بدانه لاكودانه
aye iy harfâne ti payr bedâne lâku dâne 

   خانه لاكودانهتيره دكونه ميون بالا
tere dokune miyane bâlâ xâne lâku dâne 

  امان جير باغ كاهو
amân Jirbâqe kâhu 

  همارا خدا كوشن مره داغ لاكو 
hamârâ xodâ kušan mere dâqe lâku 

  امان قالي تي تخته 
amân qâli ti tayte 

  ايمسال زن بردي دِِ چندي سخته
emi sâle zen boride čendi saxte 

 : ردان فارسيبرگ
آهاي دختر نازدانه و يكدانـه، يـك بوسـه زدم بـر             

هاي تو، اگر اين ماجرا را پدرت بداند، تو را در اتـاق    لُپ
زنـد،    اندازد، تا آخرين توان تُـرا كتـك مـي           بالاخانه مي 

كـشد ولـي      آهاي كاهوي باغ پاييني، همه را خداوند مي       
ن مرا داغ دختر، آهاي قالي يك تخته، امـسال زن گـرفت           

 .چقدر سخت است) ازدواج(
  

  : گيلكي
  جيرا جرا شوني خود را دهي ناز 

jirâ Jorâ šoni xod râdehi nâz 
  تي دس سن دره، هرس لني با داس 

ti dase son dare hares koni bâ dâs 
  تو را قسم دهم ـ حضرت عباس
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  دل ترا خواس وفايي نكن مي بي
bi vafâei nakon mi del torâ xâs 

  : ن فارسيبرگردا
دهي، در دسـتت      روي، خود را ناز مي      پايين و بالا مي   

كني، تـرا بـه حـضرت         سندان است و با داس هرَس مي      
  .خواهد وفايي نكن، دل من ترا مي دهم، بي عباس قسم مي

  
  :گيلكي

  مرِمرِ چره مِرِه تو بچيبي
mare mare čere mere to bečibi 

  دل دچيبي غم غصه هما مي
qam o gose hama mi del dečibi 

  غم و غصه هما خورده نِشَنِ
qam o gose hame xorde nešane 

  خدا مرده نِشَنِ اجر و بي بي
bi aJr o bi xodâ mode nešane  

  :برگردان فارسي
هـاي دنيـا را       مادر مادر مرا چرا زاييدي، تمام غـصه       

شود تحمل    ها را نمي    ها و غصه    درون دلم چيدي، تمام غم    
  . شود مرد ن خواست خدا و عجل هم نميكرد، بدو

  

  :انيراو
  پور ي مختار رمضانعل-
   يميركده ربابه ي س-
 
 




